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چکیده

روزی که سیدالشهدا نهضت خویش را آغاز کرد، کوفه دست کم دارای یک صدهزار رزمنده بود که بخش عظیی از
آن ها از محبّان اهل بیت علهم السلام به شمار ی آمدند. بر همن اساس، شهرهای چون مکه و مدینه و
بصره مملو از رزمندگانی بودند که از یک سو، به فسق زید معترف و از سوی دیگر، از شأن و منزلت والای امام
حسن (علیه السلام) آگاهی داشند. اما از آن جمعیت کثر نها عده بسیار اندکی آن حضرت را یاری نمودند. با
توجه به ان واقعیت لخ، دو رسش مطرح ی شود: یکی آن که، فلسفه کاهلی آن جمعیت کثر در حمایت از
سیدالشهدا (علیه السلام) چه بوده است؟ دیگر آن که، یاران اباعبداللّه (علیه السلام) چه خصلت های وژه ای
داشند که در عصری که جمع کثری از همگنانشان در خواب غفلت فرو رفه بودند، ا پای جان از آن حضرت

دفاع نمودند؟
ان مقال در لاش است ا به رسش دوم پاسخی مناسب ارائه نماید. از ان رو، با مطالعه و بررسی زندگانی و
سخنان آنان، به ان نتیجه رهنمون شده است که شهدای کربلانسبت به سارمسلمانان معاصر خویش در
اطلاعات دینی و تحلل اجتماعی برتری قابل ملاحظه ای نداشه اند و حتی در الزام به عبادت های فردی امال و
اشباه زیادی داشه اند. آنچه ایشان را از ساران مماز نموده و بدن فوز بزرگ رسانده است، معرفت به مقام

امامت و ولایت و عشق و ارادت فزاینده به امام حسن (علیه السلام) بوده است.

 

 

درآمد

یکی از ابعاد نهضت عاشورا، افتخارآفرینی و عظمت و بزرگی آن است. امام حسن (علیه السلام) و یارانش به
ظاهر از سوی سپاهیان زید مورد ی احترای و تمسخر قرار گرفند، در ملأعام به آنان اهانت شد، فحش و ناسزا



شنیدند، به دست انسان های پستی چون شمر و حرمله و عمرو بن حجاج، مورد ضرب و شتم قرار گرفند. زنان و
فرزندان ایشان در نهایت غربت و نهای و با وضع دلخراشی به اسارت رفند. به طوری که وقتی سیدالشهدا (علیه
السلام) و یارانش برای اقامه نماز مهیا شدند، سپاه کوفه به آن ها گفند: «نماز شما قبول نیست.» (1)؛ یعنی
شما کافر شده اید. ولی از فردای روز عاشورا روز به روز بر عزتّ و عظمت سیدالشهدا و یارانش افزوده شد، به
طوری که اکنون نزدیک به 1400 سال، حسن بن علی (علیه السلام) و یارانش الگوی احرار و آزادگان عالم، اعم از

مسلمان و غرمسلمان، گردیده اند.
شخصیت های غرمسلمانی چون گاندی، آن حضرت را الگوی خود معرفی ی کنند. ی تردید ان عزتّ و افتخار، از
قدرت نظای یاران سیدالشهدا نشأت نگرفه است، به علاوه از آن جا که حکّام اموی و عباسی (جز در یک مقطع
کواه)، با نشر فضال اهل بیت علهم السلام و اصحابشان مخالف بوده اند؛ تبلیغات حساب شده حکومتی نز
در معرفی حسن بن علی (علیه السلام) و یارانش نقشی نداشه است، بلکه ان عزتّ نها در سایه مقاومت و
جانفشانی سیدالشهدا (علیه السلام) و یارانش برای دفاع از حق و حقیقت در بستری که موج دنیاگرای روحیه

حق مداری را در میان مسلمانان ازبن برده بود، شکل گرفه است.
آنچه اکنون برای ما به عنوان محبّان امام حسن (علیه السلام) و رهروان راه آن بزرگوار و اصحاب گران قدرش
اهمیت فراوان دارد ان است که بدانیم یاران آن حضرت چه وژگی های داشند که ارخ مانند آنان را اکنون به
خود ندیده است. چه امتیازات و خصلت های در وجود یاران اباعبداللّه (علیه السلام) نهفه بود که آنان را از
میلون ها جمعیت مسلمان آن زمان مماز نمود. به طوری که از بسیاری از اصحاب و مشاهر دینی عصر خود

یشی گرفه و در عرصه رافتخار عاشورا، حماسه آفریدند.
زمانی که حسن بن علی (علیه السلام) ، عَلم مبارزه با بنی امیه را برافراشت، عالمان و فقهای فراوانی در جهان
اسلام حضور داشند. براساس نقل یعقوی، افراد ذل از فقهای معروف عصر امامت اباعبداللّه (علیه السلام)
بوده اند: «عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمربن خطاّب، مسوربن مخرمَة زهری، سائب بن زید، عبدالرحمن بن
حاطب، أبوبکر بن عبدالرحمن بن حارث، سعید بن مسیّب، عروة بن زبر، عطاءبن یسار، قاسم بن محمدبن ای
بکر، عبیدة بن قیس سلمانی، ربع بن خثیم ثوری، زربّن حُبیش، حارث بن قیس جعفیّ، عمرو بن عتبة بن فرقد،
أحنف بن قیس، حارث بن عمر زبیدی، سوید بن غفلة جُعفی، عمروبن میمون أودیّ، مطرفّ بن عبداله شخّر،
شقق بن سلمة، عمروبن شرحبل، عبدالله بن زید خطیّ، حارث اعور همدانی، مسروق بن أجدع، علقمة بن

قیس خثعی، شرح بن حارث کندیّ و زید بن وهب همدانی.» (2)
اما، هچ یک از ان افراد روز عاشورا در سپاه اباعبداللّه (علیه السلام) حضور نداشند. ایشان نه نها آن حضرت را
یاری نکردند، بلکه برخی از آنان، اصل حرکت حضرت به سوی کوفه را زرسؤال بردند. (3) و برخی دیگر، ابتدا
اباعبداللّه (علیه السلام) را به کوفه دعوت کردند ولی روز عاشورا در میدان مبارزه حاضر نشدند. (4) برخی دیگر،
همچون أحنف بن قیس درخواست یاری حضرت را اجابت ننموده، گفند: «قد جرّ بنا آل أی الحسن، فلم نجد
عندهم أیالة للملک و لا جمعا للمال و لا مکیدة فی الحرب»؛ ما فرزندان أی الحسن [علی علیه السلام] را آزموده
ایم نزد آن ها نه فرمانداری اسانی یافه ایم و نه ثروت اندوخه ای دیدیم و نه سیاست جنگی لازم را مشاهده

کرده ایم. (5)
ان در حالی بود که همگی ی دانسند بنی امیه سالیان متمادی در ی از بن بردن اسلام بوده و زید هرگز
شایسگی جانشینی یامبر (صلی الله علیه و آله) را ندارد و استمرارخلافت وی نابودی واضمحلال دن و ارزش



های دینی را در ی خواهد داشت.
افرادی چون طرمّاح بن عدی، عبدالله بن مطع، عمر بن عبدالرحمن مخزوی و عبدالله بن جعفر (6)، که از
دوسان و خرخواهان آن بزرگوار بودند، به جای همراهی با ایشان، لاش کردند حضرت را از رفتن به سوی عراق
منصرف کنند. در عصر قیام سیدالشهدا (علیه السلام) در اثر انحرافات پدید آمده پس از رحلت پبامبر (صلی الله
علیه و آله) ، تشخیص حق از باطل و الزام به مقتضای حقّ، به قدری دشوار شده بود که نه نها عوام، بلکه
خواص نز، در درستی حرکت اباعبدالله (علیه السلام) شک نموده و یا در صورت علم به حقانیت قیام، توان یاری

آن حضرت را نداشند.
با توجه به ان حقاق، ان رسش جدّی مطرح ی شود که شهدای کربلا چه امتیازاتی بر شیعیان معاصر خود
داشه اند که در حمایت از آن حضرت هچ تردیدی به خود راه نداده ا پای جان از آن بزرگوار دفاع کردند؟ روزی که
سیدالشهدا به سوی کربلا حرکت ی کرد، شهر کوفه دست کم صدهزار رزمنده داشت که بخش عظیی از آنان را
شیعیان و دوسان اهل بیت علهم السلام تشکل ی دادند. چگونه در میان آنان نها عده قلیلی توفق جهاد و
شهادت در کنار پسر فاطمه (علهاالسلام) را یافند؟ در ان مورد، نظرهای مخلفی قابل طرح است که در ان

مقال کواه به نقد و بررسی اجمالی آن ها ی ردازیم:

 

 

نقد چند فرضیه رامون وجه تماز شهدای کربلا

شاید برخی گمان کنند فصل ممز یاران اباعبدالله (علیه السلام) با سار شیعیان، بهره مندی افزون تر آنان از
علوم دینی بوده است؛ بدن معنا که آنان نسبت به مردمان عصر خود اطلاعات دینی بیش تری داشه اند و
همن امر آنان را به ان فوز بزرگ رهنمون ساخه است. ولی ا آن جا که منابع اصل اریخی گواهی ی دهند،
تعداد کثری از شهدای کربلا از برجسگی خاصی در علوم دینی برخوردار نبوده اند. به علاوه، اگر آشنای با علوم
دینی در حمایت مسلمانان از سیدالشهدا (علیه السلام) نقش کلیدی داشت، ی بایست فقهای عصر آن حضرت
به یاری ایشان بری خاسند، حال آن که، هچ یک از فقهای معروف دوران امام حسن (علیه السلام) در سپاه

آن حضرت شرکت ننمودند.
با توجه به ان که برخی از اصحاب سیدالشهدا، همچون سوید بن عمر و عابس بن ای شبیب و برر بن خضر و
زیاد بن عریب و زید بن حصن و... (7) از عبّاد و زهّاد عصر خویش بوده اند، ان احتمال قوت ی گرد که تماز
اساسی و یا دست کم یکی از فصول ممز شهدای کربلا با ساران، الزام به مناسک دینی همچون نماز، روزه و حج
بوده است. احتمال مزبور نز قابل نقد ی باشد؛ زرا، اولاً، ان صفت در مورد برخی از شهدا ذکر گردیده و در مورد
بسیاری از آنان چون حرّ و زهر و سلمان بجلی و نافع بن هلال و حجّاج بن مسروق و عمر بن عبدالله و عمرو بن
مطاع جعفی و زید بن مغفل و افراد دیگر چنن صفتی نقل نشده است. انیا، اگر الزام به اعمال عبادی اسلام
عامل مهی در جهت تشخیص حقانیت دعوت اباعبدالله (علیه السلام) و حمایت از آن حضرت بود، ی بایست
دست کم تعداد قابل توجی از حجاجی که در سال 60 هجری در مکه حضور داشند، به یاری امام حسن (علیه
السلام) برخزند و حال آن که، عدّه بسیاراندکی با آن حضرت به سوی کوفه آمدند. اگر حجّاج سال 60 هجری



ازامام (علیه السلام) حمایت ی کردند، دیگر نیازی به اجابت دعوت کوفیان نبود و حضرت در همان اطراف مکه
قیام ی کرد.

احتمال سوی که ی توان مطرح نمود آن است که، بسیاری از کسانی که از آن حضرت حمایت ننمودند نی
دانسند حضرت بنای مخالفت با زید را دارد. از ان رو، درصدد یاری آن بزرگوار برنیامده اند. در پاسخ ان احتمال
باید گفت: شاید ان توجیه را برای مسلمانان مناطق دور دست چون یمن و اران و مصر بپذریم، ولی در مورد
مسلمانان شهرهای مدینه و مکه و کوفه و بصره قابل قبول نیست؛ چرا که خروج ناگهانی حضرت پس از ملاقات
با ولید بن عتبه (فرماندار مدینه) از مدینه به مکه آن هم به اتفاق زن و فرزند و اقوام و اقامت و فعالیت سیاسی
چهارماهه در مکه و خروج نابهنگام آن حضرت در وسط اعمال حج از مکه به سوی کوفه نه نها مردم مدینه و
مکه بلکه بسیاری از مسلمانان حجاز و عراق را متوجه خود ساخت، به طوری که کوفیان با استفاده از همن
اقدام ها از آمادگی حضرت برای قیام آگاه شده، از ایشان دعوت نمودند ا مرکز قیام را کوفه قرار دهد. بصریان
نز با نامه ای که حضرت برای سران آنان فرساد و به طور رسی از آنان درخواست یاری نمود، (8) از عزم
اباعبدالله (علیه السلام) برای قیام آگاه شدند. بنابران، نی توان گفت فرق یاران اباعبدالله (علیه السلام) با سار
مسلمانان آن عصر در یاری نمودن از امام (علیه السلام) در اطلاع و آگاهی آنان از تصمیم حضرت برای درگری با

امویان بوده است.
ممکن است گفه شود: فصل ممز اساسی شهدای کربلا با سار مسلمانان، در شناخت آنان نسبت به امام
حسن (علیه السلام) بوده است؛ یعنی کسانی که حضرت را یاری نکردند ی دانسند حضرت قصد مخالفت و
درگری با زید را دارد، ولی به دلل عدم درک صحح از شخصیت آن حضرت، در یاری ایشان سستی به خرج
دادند. ولی اصحاب ایشان با توجه به شناختی که از مقام و منزلت و موقعیت آن حضرت داشند، به یاری ایشان
برخاسند. ان سخن نز مانند احتمالات یشن سخن ناتمای است؛ چرا که امام حسن (علیه السلام) قریب
به شصت سال در جامعه اسلای زندگی کرده بود و جزو خاندان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و امرمؤمنان و

حضرت زهرا (علهاالسلام) حساب ی آمد.

بارها در میان اصحاب مورد محبت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) قرار گرفه بود. رسول خدا در مورد ایشان
تعابر بلندی به کار برده بود. به علاوه، در جنگ های صفن و جمل و نهروان دوشادوش پدر درمیان سپاهیان
کوفه شمشر زده بود. به علاوه کمالات معنوی و مراتب علی آن حضرت، شرایط را به گونه ای برای آن حضرت
ترتیب داده بود که دست کم مردم حجاز و عراق شناخت خوی از آن بزرگوار داشند و قدر و منزلت آن حضرت را
خوب درک ی کردند. بهترن شاهد ان مدعا آن است که وقتی آن حضرت وارد مکه شد، «مردم مکه از او
اسقبال کرده، نزدش رفت و آمد ی کردند. [علاوه بر اهالی مکه]، سار کسانی که در مکه حضور داشند مل
حجّاج و مردم سرزمن های دور خدمتش ی آمدند.» (9) حتی عبدالله بن زبر، که خود از معاریف آن روز به
شمار ی آمد و درصدد به دست گرفتن خلافت بود، وقتی دید توجه مسلمانان کاملاً معطوف سیدالشهدا (علیه
السلام) شده، برای منزوی نشدن، «گاه هر روز و گاه دو روز یک بار نزد [امام] حسن (علیه السلام) ی آمد».
ابومخنف ی گوید: «وی فهمیده بود ا زمانی که حسن در ان شهر باشد، مردم حجاز از او [عبدالله بن زبر]
روی نکرده و هرگز با او بیعت نخواهند کرد؛ زرا [امام] حسن (علیه السلام) در نظرشان بزرگوارتر و فرمانش در
میانشان نافذتر از فرمان اوست.» (10) حتی از اباعبدالله (علیه السلام) نقل ی کند که آن حضرت ی فرمود:
«برای ان مرد چزی از دنیا محبوب تر از خروج من از حجاز به عراق نیست. او [خوب] فهمیده که با وجود من



برایش از قدرت چزی باقی نخواهد ماند، مردم مرا با او یکسان نی شمارند، لذا دوست دارد من از مکه برون
بروم ا ان جا برایش خالی شود.» (11)

موقعیت و جایگاه اجتماعی و نفوذ مردی امام حسن (علیه السلام) به حدّی بود که برخی از دوسان آن
حضرت، خوف داشند با قیام و شهادت آن حضرت راه تجاوز به حریم اسلام و مسلمانان و اساسا ی حرمتی به
اعراب هموار گردد. از منظر افرادی چون عبدالله بن مطع، حرمت اجتماعی و وجاهت و عظمت شخصیت
سیدالشهدا به اندازه ای بود که آن ها گمان ی کردند بنی امیه از ترس اعتراض آن حضرت، از برخی از حرمت
شکنی ها رهز ی کنند. عبدالله بن مطع یکی از رجال عصر عاشورا و دوسان حضرت به شمار ی آمد که دو
بار با اصرار از حضرت خواست از رفتن به کوفه و قیام علیه بنی امیه خودداری نماید وی در بیان علت درخواست
خود ی گفت: «شما سید و آقای عرب هستی، به خدا قسم احدی از مردم حجاز به پای شما نی رسد. [اگر در
مکه بمانی] مردم از هرسو یکدیگر را به بیعت با شما دعوت ی کنند.» (12) وی معقد بود، قیام و شهادت
اباعبدالله (علیه السلام) «موجب هک حرمت اسلام و قریش و عرب خواهد شد.» (13) ان سخن حاکی از آن
است که اباعبدالله در زمان خود به قدری در جامعه موقعیت داشت که حفظ حرمت دن و قریش و اساسا اعراب

در گرو حفظ حرمت ایشان بود.
بنابران، نی توان گفت: امتیاز اساسی یاران سیدالشهدا، با سار مسلمانان در شناخت و آشنای نسبت به
عظمت شخصیت آن حضرت بوده است. در آن روزگار، دست کم مردم حجاز و عراق به خوی حضرت را ی
شناخند و به آن حضرت علاقه مند بودند. از ان رو، وقتی وارد شهری ی شد، به خوی از ایشان اسقبال کرده
دورش حلقه ی زدند. بنابر دو گزارش فرزدق و مجمّع بن عبداللّه حتی کسانی که از کوفه به جنگ با آن حضرت
آمده بودند، در دل به ایشان ارادت داشند؛ زرا فرزدق در گزارشی که از وضعیت کوفه به حضرت ی دهد ی
گوید: «دل های مردم با شما و شمشرهایشان با بنی امیه است.» (14) و یا مجمع بن عبدالله، یکی از شهدای
کربلا و از مریدان راستن حضرت، وقتی از کوفه گریخت و به حضرت وست، در وصف مردم کوفه گفت: «دل

هایشان به سوی شما تمال دارد، ولی شمشرهایشان فردا برعلیه شما برهنه خواهد شد.» (15)
ان ها نشان ی دهد برخی از مردم ممکن است امای را واقعا دوست داشه باشند، ولی وقتی پای تهدید و
تطمع به میان آمد، به جنگ با همان امام محبوب خود رفه، سرش را از بدن جدا نموده و فرزندانش را به
شهادت برسانند. بنابران، نه نها درک عظمت ولایت، بلکه حتی محبت عادی نسبت به مقام ولایت نز نی تواند

انسان را از خطر ی وفای و مخالفت و درگری با آن باز دارد.

 

 

مهم ترن امتیازهای یاران حسن بن علی (علیه السلام) نسبت به سار مسلمانان

با اندکی أمل در زندگانی اکثر شهدای کربلا و بررسی سواق و سره آنان، به خصوص با دقت در رجزهای که در
میدان نبرد ی خواندند، به چهار صفت مماز در آنان دست ی یابیم که ی توان آن ها را به عنوان برجسه
ترن امتیازات یاران اباعبدالله (علیه السلام) از سار مسلمانان و شیعیان آن روز قلمداد کرد. اما یش از ذکر آن

ها، تذکر چند نکه ضروری به نظر ی رسد:



1. در ان ژوهش، بیش ترن لاش ما مطالعه زندگانی اصحاب غر هاشی ی باشد؛ زرا بنی هاشم یعنی
فرزندان امرمؤمنان (علیه السلام) ، امام حسن و امام حسن (علهماالسلام) به دلل وند نسََی و معنوی
نزدیکی که با رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و زهرای اطهر (علهاالسلام) و امامان معصوم (علهم السلام)
داشه اند، بالطبع از باورها و کمالات و مقامات بلندی برخوردار بوده اند که دفاع از امام حسن (علیه السلام)
برای آنان امری طبیعی بوده است. ولی سار اصحاب مل عموم مسلمانان با چنن سرچشمه زلال رحمت وند
نسی نداشه اند، از ان رو، مطالعه و بررسی وژگی های آنان ی تواند یام عبرت انگز مضاعفی برای ما داشه

باشد.
2. با توجه به محدودیت های موجود در تحقق زندگانی اصحاب سیدالشهدا (علیه السلام) ، بالطبع ارائه شاهد
برای اثبات یک وژگی در میان همه اصحاب میسّر نیست. از ان رو، ما امتیازاتی را که به طور نسی در میان

اصحاب شاع یافه ایم، به عنوان فصل ممّز آنان با ساران مطرح نموده ایم.
3. برای اثبات وژگی ها، چاره ای جز ارائه شواهد متعدد نداریم. از ان رو، یش تر به خاطر نقل شواهد متعدد

مشابه، وزش ی طلبیم.

 

 

1. عشق وافر به امام حسن (علیه السلام)

یکی از مهم ترن وژگی یاران اباعبدالله (علیه السلام) ، عشق فزاینده ایشان به آن بزرگوار است. چنان که گذشت
بسیاری از مسلمانان عصر امام حسن (علیه السلام) به آن بزرگوار ارادت ی ورزیدند، ولی ارادت اصحاب
اباعبدالله (علیه السلام) به آن حضرت، از مرز محبت های معمولی به مراتب فراتر رفه بود، به گونه ای که در
مقابل آن بزرگوار خود را فراموش کرده، برای یاری ایشان از جان و مال و آبروی خویش ی گذشند؛ جلب رضایت
آن بزرگوار، برای ایشان از همه چز لذیذتر ی نمود. برای خشنودی ایشان بزرگ ترن ایارها را به آسانی انجام ی
دادند. در جملات آنان در شب عاشورا، آن گاه که امام (علیه السلام) از آنان خواست، اریکی شب را مرکب قرار

داده او را با سپاه کوفه نها بگذارند دقت کنید:
سعید بن عبدالله حنفی: «والله اگر بدانم کشه ی شوم سپس زنده گردیده [زنده] زنده سوزانده ی شوم و
سپس که که ی گردم و ان عمل هفاد بار با من انجام ی شود، از شما جدا نی شوم ا در کنار شما با

مرگم خدا را ملاقات کنم.» (16)
زهر: «والله دوست داشتم کشه ی شدم، سپس دوباره زنده شده، بعد کشه ی شدم ا جای که هزار بار
ان چنن کشه ی شدم، ا خداوند بدن وسیله، کشه شدن را از شما و جوانان اهل بیت شما دور ی

گردانید!» (17)
آن گاه جمعی از یاران حضرت گفند: «به خدا قسم از شما جدا نی شویم، جان هایمان به فدایت با گلوها و

یشانی ها و دست هایمان شما را حفظ ی کنیم، اگر کشه شویم [به عهدمان] وفا کرده ایم.» (18)
ی تردید ان سخنان، سخن عقل حسابگر و عاقبت اندیش و معامله گر نیست، کلماتی است از زبان دل های
آکنده از عشق به سیدالشهدا (علیه السلام) . ا کسی شیدای امام خود نباشد، هرگز نی تواند چنن عاشقانه



نسبت به او اظهار وفاداری کند. شاید کسی ان سخنان را مبالغه آمز بینگارد، ولی شهدای کربلا روز عاشورا نشان
دادند به وعده های خویش وفادار بوده اند، ا جای که امام حسن (علیه السلام) شب عاشورا صریحا آنان را
وفادارترن مجاهدان راه خدا شمرده، فرمودند:«إنِي لاَ أعَْلَمُ أصَْحَاباً أوَْفَى وَ لاَ خَْراً مِنْ أصَْحَاِي»؛ من اصحای

باوفاتر و برتر از یاران خود سراغ ندارم. (19)
آنان در سخت ترن لحظات و آخرن دقاق عمر، هچ به خود نی اندیشیدند و همواره نگران امام حسن (علیه
السلام) بودند. مسلم بن عوسجه هنگام جان سردن، با دست به سوی اباعبدالله (علیه السلام) اشاره نمود و به
حبیب بن مظاهر سفارش آن حضرت را کرده، فرمود: «همه وصیت من آن است که در راه ان مرد کشه شوی.»

(20)
یک دسه از یاران سیدالشهدا (علیه السلام) خود را سر ترهای دشمن آن بزرگوار قرار ی دادند ا مبادا مادای
که آنان زنده اند، زخی بر بدن حضرت اصابت کند. افرادی چون سعید بن عبدالله حنفی و حنظلة بن اسعد

شبای و عمروبن قرظه انصاری از ان دست افراد بودند.
سعید خود را جلوی امام (علیه السلام) قرار ی داد، حضرت به هر سوی ی رفت او یش رویش ی ایساد. وی
آن قدر ان عمل را ادامه داد، ا به زمن افاد برخی از مورخّان نوشه اند: وقتی به زمن افاد، غر از زخم های

شمشر و نزه ها سزده تر بر بدنش نشسه بود. (21)
حنظله نز وقتی اکثر یاران حضرت به شهادت رسیدند، خود را جلوی اباعبدالله (علیه السلام) قرار داد و با صورت

و گلویش تر و نزه و شمشرها را از آن بزرگوار بری گردانید. (22)
عمروبن قرظه هم چندن بار ان عمل را کرار کرد به طوری که از کثرت زخم، بدنش سست شد. در آن حال، رو به
حضرت کرد و گفت: آیا به عهد خود وفا کرده ام؟ حضرت فرمود: بلی تو در بهشت یشایش من خواهی بود....»

آن گاه بر زمن افاد و به شهادت رسید. (23) وی هنگام مبارزه ان اشعار را ی خواند:

إنیّ سأحی حوزة الذّمار قد علمت کتیبة الانصار 
دون حسن مهجتی و داری ضرب غلام غر نکس شار 

سپاه انصار ی دانند من از اهل حرم دفاع ی کنم، ضربه من ضربه جوانی است سربلند و یش آهنگ، جان و
مالم به فدای حسن. (24)

طبری ی نویسد: وقتی اصحاب حسن دیدند دشمنان زیاد شده اند و آنان نی توانند جان حسن و خودشان را
حفظ کنند، برای کشه شدن یش روی حسن بر هم سبقت ی گرفند. (25) ولی شواهد موجود نشان ی
دهد برخی از آنان به علت نگرانی از نهای حضرت، در سبقت جستن در شهادت، تردید ی کردند. ابوثمامه
صائدی بعدازظهر عاشورا ی خواست به میدان برود، ولی نهای سیدالشهدا (علیه السلام) سخت او را آزار ی
داد. ازیک سو، مل به شهادت او را به میدان جهاد ی کشید. از دیگر سوی، عشق به اباعبدالله مانع ی شد که
حتی چند ساعت امامش را نها بگذارد. عاقبت تردیدش را با خود حضرت در میان گذاشت و بعد از نماز ظهر
خدمت حضرت رسید و گفت: «قصد دارم به دوسان شهیدم ملحق شوم ولی فکر نهای شما و خانواده ات مرا
رنج ی دهد.» حضرت فرمودند: «قدم در راه شهادت بگذار، من هم بعد از ساعتی به تو ملحق خواهم شد.» با

شنیدن ان جمله دلش آرام گرفت و به میدان رفت. (26)
برای عبدالله و عبدالرحمان پسران عروة بن حراق غفاری (27) و سیف و مالک نز حالتی شبیه حالت ابوثمامه رخ



داد. وقتی دشمن به خیمه گاه نزدیک شد، سیف بن حارث و مالک بن عبدالله سُرع به گریه افادند. حضرت
علت گریه شان را جویا شدند و برای قویت روحیه ایشان فرمودند: «به خدا امیدوارم به زودی چشمان روش
شود [یعنی با شهادت وارد بهشت شوید]. ولی آنان عرض کردند: «فدایت شویم، به خدا، برای خودمان گریه نی
کنیم، به خاطر نهای شما ی گریم؛ زرا در محاصره قرار گرفه ای و ما نی توانیم از شما دفاع کنیم.» حضرت
در حقشان دعا کردند و به آنان اجازه جهاد دادند. (28) سپس آن ها با ان اشعار نسبت به حضرت اظهار

وفاداری نمودند:

فالوم لقی جدک النبیّا افدی حسینا هادیا مهدیا 
ذاک الّذی نعرفه وصیّا ثم أباک ذاالندی علیّا (علیه السلام) 

جانم فدایت ای حسن که هدایت شده و هدایت کننده ای. امروز رسول خدا و پدرت علی (علیه السلام) صاحب
سخاوت و جود را ملاقات خواهی کرد .همان کسی که ما او را وصی یامبر ی دانیم. (29)

پایمردی و ایار و وفاداری حرت انگر اصحاب اباعبدالله (علیه السلام) در روز عاشورا به روشنی هر خواننده آگاه را
به ان نتیجه رهنمون ی سازد که اصحاب اباعبدالله (علیه السلام) خود را در شخصیت سیدالشهدا ذوب کرده و
اساسا هویت شان را در هویت امام خود فانی ی دیدند، به گونه ای که اگر امام حسن (علیه السلام) هر
دستوری به آنان ی داد، به راحتی اطاعت ی کردند. نافع بن هلال به حضرت ی گفت: «خواهی به مشرق روی
کن، خواهی به مغرب، به خدا قسم ما از مقدرات الی هرچه باشد بیم نداشه، از لقای رودگار کراهتی نداریم،

ظاهر و باطن ما همن است.» (30)
محبت شدید آنان به سیدالشهدا موجب شد در روزگاری که شخصیت های نامدار و سابقه دار اسلام در درستی
حرکت آن حضرت دچار شبهه و تردید شده بودند، نجات یافه و در فضای اریک و مه آلود دوران خود پا جای پای
امام زمانشان بگذارند. آنان با منطق عشق و با عرفان به مقام والای اهل بیت (علهم السلام) به مسائل ی
نگریسند. شاید بسیاری از آنان نی توانسند رامون فلسفه نهضت و کیفیت أثر آن در احیای دن و هدایت
امت تحلل روشنی ارائه دهند، اما با چراغ عشق حق را یافند؛ خود رسگار و عملشان نجات بخش و هدایت گرِ

حق طلبان عالم گردید و دل های مرده مسلمانان را بیدار کرد.

 

 

2. ایمان راسخ به آینده ای روشن و سعادت بخش

اطمینان به نویدهای الی و اعقاد راسخ به پاداش الی، از دیگر امتیازات یاران سیدالشهدا (علیه السلام) به
شمار ی آید. آنان یقن داشند به محض شهادت به فلاح و رسگاری نال آمده، جایگاه رفیعی در انتظارشان

است. ان معنا به طور مکرر در اشعار و سخنان آنان در روز عاشورا مطرح شده است.
عمرو بن خالد هنگام جنگ، زندگی راحت اخروی را به خود بشارت ی داد و بدن وسیله، سختی جهاد را بر خود

آسان کرده ی گفت:



فأبشری بالروح و الریحان «الیک یانفس الی الرحمان 

الوم تجُزن علی الاحسان»

ای نفس بر تو باد حرکت به سوی خدای رحمان، تو را به راحتی و زندگی آسان بشارت باد، آن روز (رساخز) به
نیکی پاداش داده خواهی شد. (31)

پسرش نز هنگام عزیمت به میدان، پدر شهید خود را چنن خطاب نمود:

فی قصر درّ حسن البنیان یا ابا قد صرت فی الجنان 

ای پدر ی گمان وارد بهشت شده، در قصر فراخ و زیبا بنیاد منزل گزیده ای. (32)
آنان با کیه بر ایمان به آخرت، مرگ را بر خود آسان ی کردند و در برابر زخم های سوزناک شمشرها و نزه ها و
در حلقه محاصره صدها نروی سراپا مسلح، صبر و اسقامت به خرج ی دادند. عبدالرحمان أرحی، کسی که
همراه مسلم نامه سیدالشهدا (علیه السلام) را از مکه برای کوفیان برده بود، وقتی کثرت شمشرها و نزه های

دشمن را مشاهده کرد، با نفس خود چنن سخن ی گفت:
«صبرا علی الأسیاف والأسنةّ صبرا علها لدخول الجنة.»؛ [ای نفس] برای دخول بهشت در برابر شمشرها و نزه

ها بردباری کن. (33)
زیاد بن عریب پس از مدتی نبرد خدمت امام (علیه السلام) رسید و ان شعر را خواند:

فی جنة الفردوس تعلو صعدا أبشر هُدیتَ الرشدَ یاابن احمدا 

مژده باد که به راه راست هدایت یافه و در بهشت فردوس مقام والای دارم. (34)
سعد بن حنظله، که با پسرش به یاری سیدالشهدا (علیه السلام) شافه بود، هنگام جهاد خود را به آرامش و

آسودگی ابدی نوید داده، ی گفت:

صبرا علها لدخول الجنةّ صبرا علی الاسیاف و الاسنة 
و فی طلاب الخر فارغبنه یا نفس للراحة فاجهدنه 

ای کسی که خواهان دخول بهشت هستی، در مقابل شمشرها و نزه ها خویشتن داری کن. ای نفس برای
آسودگی لاش کن و در طلب خر راغب باش. (35)

شواهد فوق به خوی نشان ی دهد که یکی از وژگی های بارز شهدای کربلا، یقن به حیات اخروی و اعتماد به
وعده های الی به صالحان و مجاهدان راه حق بوده است؛ چزی که در بسیاری از مردمان آن عصر یافت نی
شد. مسلمانان آن روزگار بیش از آن که به آخرت بیندیشند، به دنیا فکر ی کردند و یش از آن که درصدد تضمن
سعادت اخروی باشند، در کاوی أمن معاش دنوی بودند. ابن سعد برای رسیدن به ملک ری، به جنگ
سیدالشهدا (علیه السلام) آمد (36) و اشراف کوفه با گرفتن رشوه به ابن زیاد وسند. (37) در چنن فضای،
که همه چز با معیارهای مادی سنجیده ی شد، اصحاب و یاران اباعبدالله (علیه السلام) اعمال خود را با

مقیاس های اخروی ی سنجیدند. همن امر، آنان را بر مسلمانان معاصر خود، برتری و امتیاز بخشید.



 

 

3. برخورداری از معیاری صحح برای شناخت نفاق

با دقت در سخنان شهدای کربلا معلوم ی شود آنان منافقان و دشمنان پنهان دن را براساس نحوه برخوردشان
با امام حسن (علیه السلام) شناسای ی کردند. ایشان با مقایسه دشمنان سیدالشهدا (علیه السلام) با
دشمنان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و امرمؤمنان (علیه السلام) ، ی درنگ ی به نفاق آن ها ی بردند.
نافع بن هلال [یا هلال بن نافع]، خطاب به حضرت چنن ی گوید: «ای فرزند رسول خدا (صلی الله علیه و آله)!
تو خود ی دانی جدّت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نتوانست دوستی خود را در دل همه مردم جای دهد و
آنان را مطع خود سازد. در میان مردم منافقانی بودند که به او وعده نصرت ی دادند، ولی در دل مکر ی کردند.
با سخنانی شرن تر از عسل یش روی آن حضرت زبان ی گشودند، ولی پشت سر ایشان با اعمالی لخ تر از

حنظل رفار ی کردند ا آن که خدای تعالی روح مقدس او را قبض کرد.

پدرت علی (علیه السلام) نز چنن بود؛ مردی مردانه به یاری او برخاسند و در راه او با ناکثن و قاسطن و
مارقن جنگیدند، [ولی جمعی] ا زنده بود با او دشمنی و مخالفت ورزیدند ا آن که أجلش رسید و به رحمت و
رضوان خدا وست. تو نز امروز نزد ما همان حالت را داری، هرکس عهدش را شکست و بیعتش را نقض کرد،

جز به خود به دیگری ضرر نرسانید، خدا از او ی نیاز است.» (38)
سخنان نافع حاکی از آن است که وی رهبران دینی و الی، اعم از یامبر (صلی الله علیه و آله) و امرمؤمنان
(علیه السلام) و امام حسن (علیه السلام) را بهترن معیار برای ارزیای سلامت جریان های سیاسی و اجتماعی
ی دانست و معقد بود برای ارزیای خلوص افراد باید به مزان الزام عملی شان به دستورات رهبران الی توجه
نمود. از منظر نافع، ملاک نفاق نها ناقض در گفار و یا تهافت گفار با نیّات باطنی نیست، بلکه یکی از روشن
ترن مظاهر نفاق، أید زبانی در کنار مخالفت عملی با رهبران دینی جامعه ی باشد. از ان رو، وی وقتی یمان
شکنی عملی شیعیان کوفه با امام (علیه السلام) را مشاهده کرد، بدون هچ گونه تردیدی آنان را با منافقان عصر

نبوی و حکومت علوی مقایسه نمود.
عبدالله بن عمر کلی نز چنن بود. وی از دوسان و محبّان امام حسن (علیه السلام) در کوفه بود. چندی
یش از عاشورا دید لشگری وارد نخیله پادگان نظای کوفه شدند، مقصد آنان را رسید، گفند: به جنگ حسن
(علیه السلام) ، فرزند فاطمه دختر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ی روند. ا ان جمله را شنید، فورا آنان را به
مشرکان تشبیه کرده گفت: «به خدا قسم من آرزو داشتم در راه خدا با اهل شرک بجنگم، اکنون امیدوارم ثواب
جنگ با ان مردی که برای کشتن پسر دختر یامبر آماده ی شوند، نزد خدای متعال از ثواب جنگ با مشرکان
کم تر نباشد.» (39) به دنبال ان سخن، خود و همسرش شبانه از کوفه برون آمدند و شب هشتم محرم

خدمت امام حسن (علیه السلام) رسیدند. عبدالله روز عاشورا به شهادت رسید. (40)
از وژگی های بارز شهدای کربلا ان بود که ولایت را محور حق و باطل قرار ی دادند، همواره عیار مردم را با گفار
و کردارشان نسبت به اهل بیت علهم السلام ی سنجیدند. وقتی ی دیدند برخی، گفار زیبا و حق مدارانه دارند،
ولی در عمل علیه ولایت حرکت ی کنند، نفاقشان را کشف ی کردند، و به نرنگ و خبث طینت شان ی ی



بردند. از ان رو ی بینیم، شهید یازده ساله کربلا، عمرو[یا عمر] بن جنادة، در رجزهای خود، سپاه به ظاهر
مسلمان کوفه را افرادی رذل، دشمن قرآن و فاسق توصیف ی کند که برای کنار زدن قرآن، به یاری دولتمردان

فاسق خود برخاسه اند:

رفضوا القرآن لنصرة الاشرار و الوم تخضب من دماء اراذل 
فی الفاسقن بمرهف باّر (41) والله رّی لا ازال مضاربا 

امروز از خون کسانی که برای یاری اشرار، قرآن را کنار زده اند رنگن ی شود، قسم به خدا (روردگارم)، وسه
فاسقان را با شمشری تز و براّن ی زنم.

 

 

4. دشمنی با دشمنان امام حسن (علیه السلام)

از دیگر وژگی های بارز و مماز یاران امام حسن (علیه السلام) دشمنی با دشمنان اهل بیت علهم السلام بود.
آنان برخلاف مردمان معاصر خود، که به راحتی با دشمنان دن و امامشان مصالحه کرده و در دن خدا مسامحه
ی کردند و به اصطلاح امروزی ها، اهل تساهل و تسامح بودند، هرگز حاضر به همراهی با بنی امیه نشدند. آنان
همه چز را براساس مدارا و محبت تفسر نی کردند، بلکه در کنار محبّت به امام خود، با دشمنان آن حضرت
دشمنی ی ورزیدند و به آن حضرت ی گفند: «إناّ علی نیّانا و بصائرنا نوالی من والاک و نعادی من عاداک»؛
(42) ما قلبا و براساس بصرت خود، کسی را که شما دوست داشه باشید، دوست داریم و با کسی که شما او را

دشمن بدارید، دشمنی ی ورزیم.
مسلم بن عوسجه در مقام ابراز و وفاداری نسبت به آن حضرت، بغض خویش را نسبت به دشمنان آن بزرگوار
چنن توصیف ی کند: «قسم به خدا! اگر نزه ام در سینه شان بشکند، با شمشرم آن قدر آن ها را ی زنم که
دسه اش از دستم رها شود و از شما جدا نخواهم شد. اگر سلاحی با من نباشد ا با آنان بجنگم، یش روی شما

به سوی شان سنگ راب خواهم کرد.» (43)
ان خصلت بارز اصحاب امام حسن (علیه السلام) موجب شد که آنان هرگز در مبارزه، کواه نیامده، حتی یکی از
آنان میدان مبارزه را به نفع دشمن خالی نکند و یا با گفار و کردار خویش، به دشمن باج ندهد و همن امر باعث
شد آنان در عن شکست ظاهری، سربلند و مفتخر گردیده، آوازه عزتشان در کران ا کران عالم طنن افکن گردید.

 

 

حاصل بحث

اجمالاً باید گفت: چهار عاملِ عشق به ولایت و امامت، اعقاد راسخ به سعادت اخروی، قدرت تمز جریان حق و



باطل و تبرّی جستن از دشمنان امام حسن (علیه السلام) ، از مهم ترن وژگی های بودند که شهدای کربلا را از
سار مردم در رسیدن به فوز شرکت در حماسه حسینی متماز ساخند. اما در میان ان عوامل چهارگانه، عامل
نخست از اهمیت بسزای برخوردار است؛ چرا که دو عامل دشمن شناسی بر مبنای سنجش رفار افراد نسبت به
مقام ولایت و دشمنی نسبت به دشمنان امام (علیه السلام) خود، از فروع عشق و محبت خالص نسبت به امام
(علیه السلام) محسوب ی شود. در نتیجه باید گفت: ارتباط عاشقانه اصحاب امام حسن (علیه السلام) با آن
حضرت، رمز وفاداری و پایمردی آنان در روز عاشورا و اساسی ترن معیار برتری آنان نسبت به همگنانشان بوده

است.
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بروت، مؤسسه الاعلی للمطبوعات، ط2، 1408 ق/ 1987م، ص 112 با کی حذف

20 طبری، همان، ج5، ص435 و شخ مفید، یشن،ج2،ص 103
21 محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، بروت، داراحیاء التراث العری، 1403 ق / 1983 م، ج 45، ص 21

22 عبدالله مامقانی، نقح المقال فی علم الرجال، سه جلدی رحلی،ج 1، ص382،باب حنظله
23 ر.ک: علی بن موسی، سیدبن طاووس، الملهوف فی قلی الطفوف، تحقق فارس تبرزیان، دارالاسوة للطباعة

والنشر، ط1، 1414 ق، ص 162
24 ابن شهر آشوب، محمدبن علی، مناقب آل ای طالب، بروت،درالاضواء،ی ا، ج 4، ص 105

25 طبری، همان، ج 5، ص 442



26 محمدطاهر سماوی، ابصارالعن فی أنصارالحسن، تحقق محمد جعفر الطبسی، مرکزالدراسات الاسلامیه،
ط1،1377ش،ص121

27 موفق بن احمد خوارزی، مقل الحسن، تحقق و تعلق محمد السماوی، قم، مکتبة المفید، ج2،ص23
ومجلسی،یشن،ج45،ص29

28 طبری، یشن، ج 5، ص 442 443
29 ابن شهرآشوب، یشن، ج 4، ص 103 و سماوی، یشن، ص 152 و 153

30 مجلسی، یشن، ج 44، ص 382 و 383 / سماوی، یشن، ص 148
31 مجلسی، همان، ج 45،ص18و ابن شهرآشوب، یشن،ج4،ص101باکی تغر

32 ابن شهرآشوب، یشن، ج 4، ص 101 و مجلسی، یشن، ج 45، ص 18
33و34 سماوی،یشن،ص132/ ص 135

35 ابن شهرآشوب، ج 4، ص 101
36و37 ر.ک: طبری،یشن،ج5،ص409،ص404

38 مجلسی، یشن، ج 44، ص 382
39 طبری، یشن، ج 5، ص 429 و سماوی، یشن، ص 179

40 طبری، یشن، ج 5، ص 429
41و42 مجلسی، یشن، ج 45، ص 28/ ج 44، ص 381

43 طبری، یشن، ج 5، ص 419 / ر.ک: شخ مفید، یشن، ج 2، ص 92
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